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  سریال »آقای قاضی« را از منظر تحول 
در نگرش عمومی نسبت به دادگاه‌ها و حقوق افراد بررسی کردیم

 رسانه ملی  پیشرو 
در آموزش سواد حقوقی

 قائم‌مقام معاونت توسعه و فناوری 
از جزئیات برگزاری بیست‌و‌یکمین دوره اجلاس فناوری رسانه می‌گوید
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رونمایی از 25 محصول 
فناورانه رسانه‌ملی 

 تِلماسه؛ آخر الزمان 
به روایت صهیونیسم

 جشنواره فیلم فجر‌؛ همه با هم هستیم؟!
این روزها همه حرف و حدیث‌های فرهنگی- هنری به جشنواره فیلم فجر ختم می‌شود. از هر 
منظری به سینما نگاه کنیم، اولویت این رویداد مهم و باشکوه به چشم می‌آید. اصلا مگر می‌شود 
منکر جایگاه تأثیرگذار این جشنواره بر دیگر حوزه‌های هنر و حتی بر عرصه فرهنگی/ دیپلماسی 
عمومی شد. خصوصا برای نسل ما جشنواره همه چیز است؛ عید است، جشن است، گردهمایی 
سینمایی و دوستانه است. اساسا عشق است. این جشنواره با ما قد کشید و ما به پای آن، پیر 
شدیم! شوخی نیست که فردی مانند نگارنده، 40دوره در متن و بطن و همراه و همگام جشنواره 
جلو آمده‌ام.  شاید باورش برای برخی سخت باشد، ولی حقیقت دارد که همه سال انتظار رسیدن 
بهمن ماه، امید به زندگی را در ما تقویت می‌کند. مانند کشاورز و باغداری که هرسال پرتلاش شخم 
می‌زند، دانه می‌پاشد، نهال می‌کارد، هرس می‌کند، چشم به آسمان دارد تا ببارد و پای کاشته‌هایش 
می‌نشیند تا بروثمر بهتری برداشت کند. این امید هرساله در او قوی‌تر از سال قبل بروز و ظهور 
کم است. می‌نویسیم. نقد مکتوب و شفاهی  دارد. بر ما هم همین زیست امیدوارانه باغداران حا
می‌کنیم. تبلیغ می‌کنیم. نهی و نفی و اعتراض می‌کنیم، همه‌اش به امید این‌که سینمای کشور در 
تمام زمینه‌ها و مؤلفه‌های ساختاری/ فرمی و تعالی مضمونی‌اش رشد و بالندگی پیدا کند و نمود و 
ثمره این ظرفیت و پتانسیل را در جشنواره به تماشا بنشینیم. سال و دوره‌ای بوده که فیلم‌ها در حد 
انتظارمان نبودند یا مدیریت اجرایی ضعیف و شلخته ظاهر شدند، وضعیتی که کفری شدیم و اختیار 
زبان و قلم را کنترل نکردیم و تند رفتیم اما همه چیز به این ختم نشده و دوره‌ای دیگر به وجد آمدیم. 
فیلم‌ها سرحال‌مان آوردند و اجرای قانونمند و منظم و احترام‌آمیز مجریان، شعف و سرزندگی را در 
ما برمی‌انگیخت تا شب‌های ایام جشنواره را با رویا به صبح برسانیم. هر ساله 10روز به اقصی نقاط 
کشور سفر می‌کنیم. با دیدن درد و رنج مردم  ناراحت می‌شویم. با شادی‌های‌شان مسرور، توسعه 
را تجربه می‌کنیم همچنان‌که با حماسه‌پردازی رزمندگان در دوران دفاع‌مقدس همذات‌پنداری 
می‌کنیم، با آیین‌های‌شان همراه می‌شویم و مناسک‌شان را ارج می‌نهیم، فقرشان آزارمان می‌دهد، 
رفاه‌شان به‌شکر وامی‌داردمان و...  . خلاصه ایام پر شور و نشاطی را پیش‌رو داریم که اصلا دل‌مان 
نمی‌خواهد جشنواره تمام شود. نزدیک به اختتامیه »دپرس« و افسرده می‌شویم که »ای دل غافل 
این تنها دردانه ما اهل سینما، اعم از سینه فیل‌ها تا طرفداران فیلم‌های جدی و خشک و عبوس 
به پایان رسید حالا از فردا چه کنیم«؟ واقعا که ترک برج میلاد، خانه جشنواره، سخت آزار‌دهنده 
می‌شود، مگر به عشق و امید این‌که سال بعدی هم هست. برای همه گروه‌های سنی خانواده سینما 
و هنرمندان همین حال‌و‌هوا مصداق دارد. هنرجو و دانشجوی سینما باشد یا فیلمساز آماتور، 
گر پا به سن گذاشته‌ با ده‌ها فیلم در کارنامه‌شان فرقی نمی‌کند، جشنواره  تازه‌وارد یا کارگردان و سینما
فجر برای همه ذوق‌آور و حال خوب‌کن است. هیچ »استیج«ی به قول امروزی‌ها و صحنه و میدانی 
برای فیلمسازان؛ جشنواره فجر نمی‌شود. شک نکنید حتی آنهایی که راه به آن‌ور آب‌ها پیدا می‌کنند 
و دست پر بر‌می‌گردند، به عشق این است که اینجا دیده شوند. می‌دانند که نابغه‌ترین که باشند، 
در آن‌سو نابغه سوخته‌اند. باید باج موضوعی/ مضمونی بدهند تا دیده شوند. هرچقدر روی استیج 
برای‌شان هورا بکشند، در درون خود را مغموم و بازنده‌ می‌پندارند، اما اینجا نه‌تنها باج نمی‌دهند که 
گر، هوادار  بزرگ‌شان می‌دارند. مردم برای سلفی‌گرفتن در صف می‌ایستند. هیج‌جا نفس گرم تماشا
و طرفداران این ‌دیار را برای فیلمساز رقم نمی‌زند. برای همین است که امسال شاهد مشارکت همه 
قهر‌کرده‌های دو سال گذشته هستیم. به‌زعم نگارنده اصلا نباید از آنهایی که به هر دلیلی نیامدند 
)اعم از فیلمساز تا کارشناس و اهل رسانه و...( و امسال اعلام حضور کردند گله‌مند بود. منهای معدود 
گیر لگد زدند و پشت به هویت و ریشه‌های اینجایی  افرادی که به این شکوه و رویداد ارزشمند فرا
خود کردند، دیگرانی که تحت‌تأثیر برخی تبلیغات و جو ایجاد شده از جشنواره روی گرداندند و این 
دوره بازگشتند، خوش آمدند و باید به استقبال‌شان رفت. جشنواره فیلم فجر محیط و مأمن و سنگر 

فرهنگی/ هنری همه ایرانیان وطن‌پرست و ملی است.مقدم همه‌شان گرامی باد. 

امـــام و رهــبــر مــعــظــم، بــارهــا 
ســنــت الــهــی و در تــقــابــل با 
در  را  شــیــطــانــی  ــت  ــن س آن 
ــاد و تــکــالــیــف  ــهـ ــه جـ ــرصـ عـ
ــر ظــلــم و کفر  ــراب مــقــاومــت ب
کرده و امت  محارب معرفی 
گاهی  مجاهد را هشیاری و آ
ــد. یـــک سنت  بــخــشــیــده‌ان
شیطانی و نفسانی در قلمرو حکمرانی جهل و نفاق 
که در تغییر وضعیت از پیروزی به شرایط  آن است 
که در هر نبردی می‌تواند رخ دهد،  دشوار مقاومت 
راه‌هـــای ذلــت،  فــریــادهــای ضدمقاومت و ستایش 
ــرای نفی جهد و  تسلیم بلند مــی‌شــود و فرصت را ب
تلاش و جهاد و اثبات و صحت خط سرسپردگی به 
شیطان و فرعون و نظام قدرت جائر و ظلم و سلطه 
مغتنم دانسته و تبلیغ تهاجمی و شبهات فراوانی را 
کنند  نشر می‌دهند و در میان مــردم بی‌خبر می‌پرا
و مبلغ زیستن چون بره قربانی و ولع زندگی در ذلت 
می‌شوند.  اهل ایمان می‌دانند جنگ، جنگ است 
گر  و جنگ همیشه پیروزی فوری به‌بار نمی‌آورد، ولو ا
پیامبر خدا و اولــیــاءا...، امامان معصوم صلوات‌ا... 
وعده  تحقق  به  آنها  باشند.  جنگ  فرمانده  علیهم 
یاری خدا یقین دارند و صبر پیشه می‌کنند و پیروزی 
که به فرمان خدا  را در هرحال از آن خود می‌دانند 
عمل کرده‌اند. افراد سست‌ایمان و فاقد باور و اتکال 
، در هم  به خدا، در شرایط و آزمایش‌های مشقت‌بار
می‌شکنند. از مقاومت پشیمان می‌شوند و این تزلزل 
در بریدن و اعتراض به اصل مقاومت برابر کفر و ظلم، 
بــروز می‌یابد و راه نشستگان در خانه و اهل نفاق و 
سازش با دشمنان خدا و گریزندگان از جهاد را درست 
و معقول و معتبر وانمود کرده، مردم را از گرد رهبری 
کنده  مقاومت و پایداری در توحید و حق و عدل، پرا
می‌کنند. هر رهبر الهی، از پیش واقف به‌سر برآوردن 
این روحیه شیطان‌زدگی در شرایط سخت است و هر 
اهل ایمانی بامعرفت و صبر علیه نشر تزلزل برابر آن 
مقاومت را ترویج می‌کند. بعد از ماجرای وحشیگری 
و درنده‌خویی رژیــم غاصب صهیونی و آمریکا انواع 
صداهای حق‌به‌جانب و نادم از مقاومت در داخل 
که از روز نخست  کسانی  و خــارج طنین‌انداز شد و 
به‌رسمیت‌شناختن  خواهان  و  مقاومت  نفی‌کننده 

ــت نــدادنــد و  غصب و ستم بــودنــد فــرصــت را از دس
زبان‌دراز بدگویی از مقاومت از سوی غرب‌گرایان بالا 
گرفت و شبکه‌ها و رسانه‌های دشمن اسلام و استقلال 
گــر قــدرت‌هــای سلطه‌جو در  مسلمانان و ابـــزار اغــوا
مردم تسلیم، ترس و تردید پخش کردند اما شبهه‌ها 
در قدرتمندترین ظاهر فریب‌دهنده‌شان، به‌محض 
قرارگرفتن در آفتاب واقعیات و رویدادها و شناخت 
ــط تــابــســتــان آب  ــرف در وسـ ــون بـ ــرح دشــمــن چـ طـ
شــده و بیهودگی و تــرس‌زدگــی و سست‌عهدی‌شان 
آشکار می‌شود. زیرا آنان برهان مستحکم مقاومت 
را بــی‌پــاســخ مــی‌گــذارنــد. بــرهــان مــقــاومــت یــک چیز 
است: هیچ راه دیگری برابر این شجره خبیثه وجود 
ندارد و ترک مخاصمه ضروری به معنای خطا بودن 
مقاومت نیست و این مقاومت تنها باایمان ناب و 
درک از انجام تکلیف الهی قابل‌توجیه و فهم است 
که محروم از ایــن بــاور هستند و در قلب و  کسانی  و 
عقلشان ولایــت الهی جایی نـــدارد، در ایــن شرایط 
سخت خود را می‌بازند و از شور و احساس روزهای 
پیروزی و امید پیروزی آسان تهی می‌شوند و بر دامان 
که  هر شبهه‌‌ای می‌آویزند. این همان چیزی است 
جبهه کفر و ظلم می‌خواهد و اینان همان نقش را ایفا 
می‌کنند. شبهات هرگز به اصل قطعی تکلیف محرز 
الهی کاری ندارند و مدام بر اغراض و اهداف دشمن 
آویـــزان شــده و می‌کوشند دل اهــل ایــمــان را خالی 
امید پیروزی  کــه  روزهــایــی  کنند. معلوم نیست در 
ارزان داشتند چرا به این شقوق و وساوس شیطانی 
که  التفات نداشتند و فکرش را نکردند. امــروز است 
را  اتهاماتی  و  شبهات  مقاومت  بــی‌اعــتــبــاری  بـــرای 
ماجرای  بــه  غلط  نگاه  محصول  کــه  می‌دهند  نشر 
 مقاومت غزه است. پاره‌ای از شبهات ازاین‌قرار است: 
اصــــا پــــــروژه از اول یـــک طــــرح اســـرائـــیـــلـــی بـــرای 
کــشــتــار و نــابــودی مـــردم غـــزه و غـــزه بـــود. نتانیاهو 
ــه حــکــم  ــ ک ــیــاتــی  ــرف عــمــل ــه‌طــ ــ فــلــســطــیــنــی‌هــا را ب
کتبر  ــوق داد و بــه بــهــانــه ۷ ا خــودکــشــی داشــــت سـ
ک‌سازی نسلی‌اش را به اجــرا در آورد.   نقشه شوم پا
ــر از  ــادی نــیــســت و خــب ــ ــا هــیــچ عـ ــی‌هـ ــرانـ حــجــم ویـ
ــد. فــقــط یــک‌ســوم  ــی‌ده یــک قــصــد طــراحــی شـــده م
ــن حــجــم از  ــ ــا ای ــدیـــده و بـ ســاخــتــمــان‌هــا آســـیـــب نـ
ــزه بــه نــمــاد مــنــفــی و عـــدم نتیجه‌بخش  ویـــرانـــی غـ
بــــودن مــقــاومــت بـــدل شـــده اســــت. هـــدف اصــلــی 

که اسرائیل فرصت آن را یافت به  کامل بــود  ویرانی 
 دســت عمل افراطیون به آن جامه عمل بپوشاند. 
حالا این همه آوار 20 سال طول می‌کشد جمع شود 
ــزار کشته  و غــزه به سرزمین سوخته بــدل شــده 50ه
کــودک و جــوان و زن، در حقیقت نسل فلسطین را 
برچیده و جمعیت‌شان را بر باد داده و مانع افزایش 
جمعیت‌شان شده و کشاورزی در زمین بمب باران 
شده ممکن نیست. ۶۸ درصد زمین‌های کشاورزی و 

۶۸ درصد جاده‌های غره آسیب‌دیده است.
کــریــدور هند/ اسرائیل زمینه‌اش با این  اجــرای پــروژه 
طــرح فراهم شــده و هیچ نشانی از برهم‌خوردن طرح 
اسرائیلی خاورمیانه بــزرگ وجــود نــدارد. اشتباه سنوار 
در مسیر همین پــروژه به کــار گرفته شــده و اصــا سنوار 
با محاسبه کامل و بی‌خطای اسرائیل آزاد شد تا بنا به 
که  ببرد  پیش  را  طرحی  همان  جنگ‌طلبش  روحــیــه 
اسرائیل نیاز داشت و به نابودی غزه و کشتار مردم ختم 
کم نمی‌شد،  گر جریان تندرو حماس بر غزه حا شد. ا
آنان می‌توانستند چون مردم کرانه باختری در سلامت و 
امنیت زندگی کنند و‌50هزار جان مردم حفظ می‌شد و با 

دیپلماسی اسرائیل را به عقب‌نشینی واداشت. 
 آیا چنین است؟ اجازه بدهید به مدارک و مستندات
باز گردیم و ببینیم مردم غزه و کل فلسطین در چه وضعی 
که سازشکاران فراموش  قرار داشتند. اولین نکته‌ای 
می‌کنند اصلی‌ترین مسأله است. رژیم غاصب به غصب 
کتفا نکرده است و نخواهد کرد. علنا و  تا همین حد ا
عملا طرح تجاوز و فلسطین زدایی‌اش را اعلام می‌کند 
گاهانه حقیقت را نهان می‌سازند.  مطلقا  و سازشکاران آ
این حقیقت ندارد که اسرائیل به طرح دو کشور تن داده 
و از نقشه مرگ خاموش فلسطینی‌ها و محوشان و تداوم 
تجاوز به دیگر کشورها دست کشیده است. پس این یک 
گر غزه مقاومت نمی‌کرد، همان  توهم افکنی است که گویا ا
وضع موجودش ادامه می‌یافت. خیر به‌هیچ‌وجه. غزه 
و فلسطین مخیر بین مــرگ ذلت‌بار و خاموش و محو 
ک‌سازی قومی بود یا امیدبستن به قیام تا  تدریجی و پا
جهان وجدان خفه‌شده‌اش بیدار شود و برانگیخته از 
این همه جنایت، مقابل جنون وحشی صهیونیست‌ها 
گر غزه  بایستد و مانع نابودی وحشیانه یک قوم شود. ا
بر نمی‌خاست، اسرائیل با عادی‌شدن موجودیتش و 
عادی‌سازی موجودیت غاصب و موذی و ارتباط عادی 
با جهان عــرب و حکومت‌های نفتی و اذنـــاب آمریکا، 

با فریب آنــان قدم اول جنایت یعنی محو فلسطین را 
به ثمر می‌رساند و سپس یکایک ایــن نوکران را غلام 
حلقه به‌گوش یهودیت سامری می‌کرد و نقشه شوم 
اسلام‌ستیزی‌اش را به پایان می‌برد. از روز اول باز کردن 
کفر جهانی محو  پای صهیونیسم به فلسطین نقشه 
اسلام بود و مقاومت تنها راه تقابل با این نقشه جنون 
بار است. نکته دیگر امیدزدایی کسانی است که مطلقا 
ــاوری به خــدا نــدارنــد. الحاد و شــرک و نفاق، اصــا به  ب
حقیقت قدرت و علم و شاهد بودن خدا و وعده‌های 
قرآن مجید به یاری مؤمنان در مقاومت و جهاد با کفر 
ایمان ندارند و تنها انسان را مؤثر در رخدادها می‌دانند 
و به سنت‌های الهی بی‌اعتقادند.این که ترک مخاصمه 
سیلی از سؤال و تقاضا پیشاروی حماس قرار خواهد 
داد. درست است. این که مردم خواهند پرسید نتیجه 
کشتار جنایتکارانه  این عملیات چه بــوده و ویرانی و 
اسرائیل تأثیرات طولانی‌مدت خواهد داشت درست 
است اما ضمنا  این تأثیر فقط علیه مقاومت نخواهد 
بود‌؛ بلکه تأیید مقاومت هم می‌تواند باشد. وقتی نیت 
اسرائیل مسجل شود که کارش نابودی مردم منطقه 
و اشغال سرزمین‌های مسلمانان است آنگاه حقانیت 
مقاومت هــم اثــبــات خــواهــد شــد. نکته بعدی وضع 
سازشکاران اســت. محمود عباس و انــور رجــب که در 
واقــع به نیروهای سرکوب حق‌طلبی فلسطینی‌ها در 
کرانه باختری  کمان صــوری  درون فلسطینی‌ها و حا
بدل شده‌اند، چه به دســت‌آوردنــد؟ تــازه این وضعی 
که اسرائیل بــرای فریب فلسطینی‌ها و سرکوب  است 
ــی بــه کرانه  ــراوان مــقــاومــت قــاعــدتــا بــایــد امــتــیــازهــای ف
امــا وقتی محمود عباس در سازمان  باختری بدهد 
ملل از دست خشونت موهن و اسارت و بردگی و رفتار 
ددمنشانه اسرائیل به مردم عالم پناه می‌برد، می‌توان 
کرد اهل سازش نه‌تنها هرچه داشتند باختند‌؛  درک 
بلکه امید زندگی در شرایط پذیرش بردگی را هم ندارند. 
محمود عباس و انــور رجــب، فلسطینی‌های مبارز با 
اسرائیل را بدتر از اسرائیل وحشیانه سرکوب می‌کند، 
می‌کشد و حیات‌شان را ناممکن می‌سازد اما چه به 
دســــت‌آورده؟ خــود عباس اعــتــراف می‌کند از ۱۹۹۳ تا 
۲۰۲۰ مستمرا سرزمین‌های‌شان بیشتر از ۱۹۱۷ تا ۱۹۶۷ 
به‌وسیله اسرائیل دزدیده شده و اسرائیل آشکارا هدف 
و ولع خود را در اشغال همه فلسطین و نابودی مردم 

و کوچاندشان و وضعی شبیه 
ســرخــپــوســتــان و بــومــی‌هــای 
ــادا  ــان ــکــا و ک نــیــوزیــلــنــد، آمــری
 و بــلــعــیــدن زمــیــن‌هــایــشــان 

پنهان نمی‌کند.

معنای الهی مقاومت فلسطین
زاویه دیددوشنبه‌نوشته‌ها
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